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 «معن ج علي محمد   آله الطلهري    اللع  علي اعدائهم ا اللّه  صلي ب  اعالمين    الحمدللّه»

 اول: بررسی وجود کرامت ذاتی در انسانمقام 

ای  های معروف که البته خیلی سابقه بندی عرض کردیم کرامت اقسامی دارد و ما در دو مقام باید بحث کنیم؛ یکی از تقسیم

 .تمنظور تقریباً معلوم استه شده، ندارد، تقسیم کرامت به ذاتی و اکتسابی است. البته با توضیحاتی که پیرامون کرامت ذاتی گف
 توافق در معنای کرامت ذاتیعدم 

اند ما دو قسم کرامت داریم: یکی کرامت ذاتی  و گفته برخی این دو قسم را با عنوان کرامت ذاتی و کرامت اقتضائی مطرح کرده

معنایی است که در و دیگری کرامت اقتضائی یا شأنی. کرامت ذاتی که در مقابل کرامت اقتضائی مطرح شده، تقریباً به همان 

جلسه گذشته درباره کرامت ذاتی در مقابل کرامت اکتسابی اشاره کردیم. کرامت ذاتی در واقع یعنی همان شرافت، منزلت، رتبه 

و جایگاهی که برای انسان بما هو انسان وجود دارد و خود انسان برای حصول آن هیچ تلاش و کوششی به عمل نیاورده است. 

ها با هر عقیده و رنگ و مذهب و نژاد و قومیت و جنسیتی ثابت است. در مقابل، کرامت  رای همه انسانطبعاً این کرامت ب

شود. این  اقتضائی یا شأنی است؛ کرامت اقتضائی یعنی کرامتی که در صورت حصول بعضی شرایط و رفع برخی موانع محقق می

. همت کند برای بدست آوردن آن جایگاه و شرافت و منزلت و رتبهتا چه اندازه  اینکه بستگی دارد به تلاش و کوشش انسان و

آید؛ یعنی مثلاً اینکه انسان بخواهد ایثار و گذشت داشته باشد تا  طبعاً این کرامت، کرامتی است که با کوشش انسان بدست می

شود.  تگی و امثال اینها حاصل میبه آن جایگاه و شرافت برسد؛ آن شرافتی است که با تقوا و عبودیت و بندگی و از خودگذش

 یعنی در واقع انسان قابلیت رسیدن به آن جایگاه را دارد.

کرامت ذاتی  هم پس ما یک کرامت ذاتی و اکتسابی داریم؛ البته این اصطلاح است؛ یکی هم کرامت ذاتی و اقتضائی. برخی

گویند انسان یک کرامت ذاتی دارد بالقوه؛ کرامت ذاتی  اند. می کرامت ذاتی بالفعل و کرامت ذاتی بالقوه تقسیم کردهبه انسان را 

بالقوه که در برخی تعابیر مطرح شده، یعنی انسان ذاتاً شأنیت شرافت و منزلت را دارد، نه اینکه این شرافت و منزلت در او ذاتی 

گویم برای اینکه شما خواهید دید که در تبیین انظار و اقوال و  ن اصطلاحات را میباشد و فعلیت داشته باشد. من ای

ها یک مقداری به بیراهه رفته است. من عبارات  توافقی بر مصطلحات نیست، بحث هایی که شده، گاهی به جهت اینکه استدلال

 را برای شما خواهم خواند. 

خواهند بیان  یک تقسیم هستند اما تعابیر مختلف است و همه یک حقیقتی را میاریم، یا اینکه همه چند نوع تقسیم د آیا ماحال 

ما یک اصطلاح کرامت ذاتی داریم در مقابل کرامت اکتسابی؛ یک اصطلاح کرامت ذاتی داریم و کرامت اقتضائی؛ یک کنند. 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 

 1403 مهر 14 تاریخ:                                                                                           کرامت   قاعده  موضوع کلی:

 1446 ربیع الثانی 1ادف با: صم            -توافق در معنای کرامت ذاتی عدم  –مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان  موضوع جزئی:

 5جلسه:                                                                     اول: وجود کرامت ذاتی در انسانقول  –اقوال                
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ر یک از این اصطلاحات یکسان ذاتی بالقوه. لزوماً مقصود به کار برندگان ه اصطلاحی کرامت ذاتی بالفعل داریم و یک کرامت

  .نیست

نه سلب  کهنظرشان به شرافت و منزلت انسان است بما هو انسان کرامت اکتسابی، مقابل  درکرامت ذاتی گویند  کسانی که می

است و نه دارای مراتب است و شدت و ضعف ندارد؛ برخلاف کرامت اکتسابی که در این  او به اختیار و اراده شود و نه می

 کند.  که انسان برای خودش کسب می است های اخلاقی به همان فضیلت همها متفاوت است. کرامت اکتسابی  ویژگی

گویند این کرامت  انسان است به حسب ذات، منتها می مقصودشان همین جایگاه و منزلت برای و گویند کرامت ذاتی برخی می

ها مهم است که به کجا  گویند انسان شرافت ذاتی ندارد بلکه بالقوه شرافت دارد. نفی و اثبات بالفعل نیست، بالقوه است؛ یعنی می

کرامت ذاتی داریم به چه دلیل است،  گویند کنیم که آنهایی که می ما بعداً در مبانی کرامت ذاتی که بحث میشود.  متوجه می

برخی از کسانی  مثلاًاز باب اینکه روشن شود،  گویند کرامت ذاتی نداریم به چه دلیل است؛ اینها خیلی مهم است. آنهایی که می

این سه یا چهار عنصر ها به  کنند. بعضی به وجود عنصر عقل، اراده و اختیار اشاره میکنند،  که به مبانی کرامت ذاتی اشاره می

کنند. مثلاً خلیفة الله بودن، مسجود ملائکه واقع شدن، نفخ روح الهی در انسان،  های دیگری را هم اضافه می یک عناصر و مؤلفه

ها اتفاق  این نفخ روح برای همه انسان «و نفخت فیه من روحی»فرماید  گویند خداوند که می همه اینها به استناد آیات است؛ می

ها یکسان است؟ وجود عقل و اراده و اختیار با مسجود ملائکه و با نفخ  افتد، پس همه شرافت ذاتی دارند. اما آیا این مؤلفه می

روح الهی، اینها در یک مرتبه و یک جایگاه هستند؟ همه اینها را ملاحظه کنید با توصیف انسان به بعضی از اوصاف بسیار 

، خلق الانسان منوعا، جزوعا، هلوعا، این اوصافی که برای انسان ذکر شده که «ل هم اضلاولئک کالانعام ب»رآن، در قناپسند 

تر. آیا همه این عناوین یکسان است؟ آیا اینها همه مربوط  کرده تر و متحیرتر و راه گم تر است و گمراه حتی از حیوان هم پست

افت فعلی و آن شرافت اصلی انسان است یا اینکه باید به آن حیث شرافت ذاتی انسان بما هو انسان است؟ همه مربوط به شر

این تعابیر مختلف را گفتم که با اینها آشنا شوید، و بعد معلوم شود که مثلاً ممکن است یکی از بین اینها تفکیک کرد؟ لذا من 

 آقایان تعبیر شرافت ذاتی را به کار ببرد ولی مقصودش یک امر دیگری باشد. 

 سؤال:

کند،  گویند آن شرافتی که انسان پیدا می میحفظ فطرت در این میدان مهم زندگی، این خودش کسب آن کمالات است ... ستاد: ا

رساند. ....  هاست و این است که آن شرافتی که اقتضائش در انسان بوده را به فعلیت می ها و ملکات و ارزش همان فضیلت

ای مثلاً مثل مرحوم علامه محمدتقی جعفری یا مرحوم آقای مصباح، تعبیر  ه،... یک عدهگویند ذاتی و اقتضائی، بل کسانی که می

متفاوتی دارند. حالا عبارات اینها را بخوانم، این  بیانگویند این ذاتی قابل تغییر است و یک  اند ولی می ذاتی را به کار برده

 شود.  ها معلوم می تفاوت

موضوع یا به تعبیر دیگر  وجود ندارد یک توافقی بر سر استعمال این اصطلاحات لیرفته واین اصطلاحات و تعابیر به کار 

آن  شود ل و تغییر هم در آن راه ندارد؛ نه میگوید این کرامت ذاتی است و الذاتی لایعل است. یکی می به خوبی منقح نشدهبحث 

گوید این ذاتی مشروط به شروطی  ر عین حال میبرد اما د تعبیر ذاتی را به کار می دیگریشود اثبات کرد.  سلب کرد و نه می را

 است که اگر آن شروط پیش نیاید، طبیعتاً این کرامت و جایگاه وجود ندارد. 
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به هرحال ما با این دو قسم که با تعبیرات متفاوتی بیان شده مواجه هستیم. ما گفتیم در دو مقام بحث داریم؛ مقام اول این است 

کرامت ذاتی است یا نه. مقام دوم این است که این کرامت ذاتی بر فرض پذیرش آیا منشأ اثبات حق که آیا اساساً انسان دارای 

 تلقی کنیم یا خیر. مثابه یک قاعده به  توانیم آن را می و تکلیف برای انسان است یا نه، تا بعد آن وقت برسیم به اینکه آیا
 اقوال

گوییم و  روم سراغ بررسی مبانی کرامت ذاتی. ما اول این اقوال را می عد میگویم و ب اینجا چند قول وجود دارد؛ من اقوال را می

رویم سراغ آیات که آیا آیات قرآن یک چنین شأن و شرافت و  کنیم که منظور ما از کرامت ذاتی چیست؛ بعد می میبعد تبیین 

 کند یا نه.  منزلتی را برای انسان ثابت می
 اول: وجود کرامت ذاتیقول 

ای در  رامت ذاتی است. منظور از کرامت ذاتی هم در واقع وجود یک شرافت و مرتبهانسان دارای کبرخی به طور کلی معتقدند 

اند به اینکه  انسان بما هو انسان است. از جمله کسانی که خیلی روشن این را بیان کرده و بعد به دنبالش در مقام دوم هم قائل

ال شده، هم در قرآن و هم در روایات، لذا بعد از این شرافت که مربوط به ذات انسان است، به عنوان یک خط تشریعی هم دنب

الله، مرحوم آقای  اند؛ از جمله سید محمد حسین فضل آن یک حق و امتیازات خاصی را برای انسان بما هو انسان در نظر گرفته

 اند به وجود این کرامت ذاتی.  منتظری، مرحوم آقای صانعی، اینها کسانی هستند که تصریح کرده

 الله الله محمدحسین فضل آیت. 1

 از الطاف تکوینیکند به اینکه  تصریح میوی در این کتاب ؛ «من وحی القرآن»الله یک کتابی دارد به نام  لمحمدحسین فض

ر فی طو یخ»کرامات یا شرافتی است که برای انسان در طبیعت انسان و در زندگی او قرار داده است؛ نسبت به انسان  خداوند

الله علی الانسان من الطاف التکریم التکوینی فی  عما افاضبنی آدم مجرد حدیث  اهلالبال أن لایکون هذا الاعلان أن تکریم 

رود سراغ قسم دوم که این شرافت را سرایت داده در حوزه تشریع و لذا  از اینجا می 1،«طبیعته و دوره فی الحیات بل یتعداه

کند که  بعد ایشان به یک نکته دیگر هم تأکید می برای او قرار داده است. یک حقوقی را به اعتبار این طبیعت و مزیت انسانی

این به عنوان یک اصل، به عنوان یک قاعده، )فعلاً ما با این بخش کار نداریم و این بخش بعدی ماست( پذیرفته شده آن هم نه 

احکام اولیه، بلکه این خودش مثل قاعده شوند بر ادله  مثل قاعده لاضرر و لاحرج که در واقع با عناوین ثانویه حاکم می

بیشتر  کند؛ این خودش اصلاً یک حکم اولی است. ما این را در مقام دوم سلطنت یک اصل و حکم اولی را دارد بیان می

 . دهیم توضیح می

 الله منتظری . آیت2

به ، «ق بشرهای اسلامی و حقو مجازات»ای که از ایشان منتشر شده تحت عنوان  الله منتظری در یک جزوه مرحوم آیت

برداری از منابع طبیعی و  انسان دارای برخی حقوق مثل حق حیات، اندیشیدن، امکان متساوی بهره»گوید:  صراحت می

اقتصادی دارد؛ و در این جهت فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست. اگر تفاوت عقیده موجب تفاوت در این قبیل از حقوق 

تر است از آن حقوق بیشتر برخوردار باشد، در حالی که هیچ کسی ملتزم به  تر و کامل انش قویبایست مسلمانی که ایم بود، می

ها و امتیازات ذاتی دارند که برای همه فارغ از مسلمان  ها یک شرافت ذاتی و مزیت گوید انسان می ایشان 2«.این معنا نیست
                                                           

 .180، ص14. من وحی القرآن، ج1

 .78های اسلامی و حقوق بشر، ص . مجازات2
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دهد و در  مبنای یک سری احکام شرعی قرار می این را ایشانبودن و فارغ از دین و مذهب و جنسیت وجود دارد. آن وقت 

  بررسی خواهد شد.کند؛ که این در مقام دوم  مقام استنباط این را لحاظ می

 سؤال:

اصل کرامت ذاتی هست یا آیا  ولی اینجا بحث در این است کهکنیم، آن هم مقام دوم بحث است  استاد: ما الان فعلاً نقل قول می

 نیم. نه؛ بعد تأثیرش را در حقوق یا مثلاً تکالیف بررسی ک

 الله صانعی . آیت3

در ؛ ایشان «فقه و زندگی»شده تحت عنوان هایی منتشر  جایی این را فرموده است؛ از ایشان جزوهمرحوم آقای صانعی در 

بر همین ، 2و همچنین تساوی ارث مسلمان و غیرمسلمان 1جاهای مختلف از جمله بحث مربوط به تساوی دیه زن و مرد

گوید  و میکند در آن احکام شرعی  یعنی حداقل مناقشه می ؛است، حداقل یکی از دلایل ایشان این اتکا کرده کرامت ذاتی

 القاعده باید این تساوی محقق شود.  علی

 . شهید مطهری4

اتی به این معنا را از آن استفاده کنیم یا توانیم کرامت ذ خوانم و شما ببینید آیا می مرحوم شهید مطهری تعابیری دارد که من می

گاه این اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقام  نه؛ ایشان در مورد اعلامیه حقوق بشر یک مطلبی دارد که محصل آن این است که تکیه

یک  ذاتی انسان و شرافت طبیعی اوست. و در این اعلامیه انسان به واسطه یک نوع کرامت و شرافت مخصوص به خود دارای

ها شده است که سایر جانداران به واسطه فاقد بودن آن حیثیت، شرافت و کرامت ذاتی از آن حقوق و  سلسله حقوق و آزادی

  3رود. بهره هستند و همین نیز نقطه قوت این اعلامیه به شمار می ها بی آزادی

 سؤال:

آن شرافت ذاتی ثابت است، آن هم در این اعلامیه  ها برای انسان به اعتبار خواهد بگوید یک سری حقوق و آزادی استاد: می

 منعکس شده است. 

توانیم به عهده اینها  یعنی نمی مضطرب و مبهم است.عبارات در کلمات این حضرات داریم که واقعاً یک مقداری  قبیل ما از این

 بگذاریم که کدام یک از این تعابیر مورد نظرشان است. 

ن انسان موجودی است برگزیده از طرف خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، ایشان در یک جای دیگر فرموده: از نظر قرآ

دار خدا و مسئول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت،  نیمه ملکوتی و نیمه مادی، دارای فطرتی خداشناس، آزاد، مستقل، امانت

کند و بالا  قوت و کمال سیر میشود و به سوی  زمین و آسمان، ملهم به خیر و شر، وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز می

اش نامحدود است؛ از شرافت و کرامتی  گیرد؛ ظرفیت علمی و عملی رود؛ اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی می

های خدا به او  گیری مشروع از نعمت گونه رنگ مادی و طبیعی ندارد؛ حق بهره هایش هیچ ذاتی برخوردار است. احیاناً انگیزه

                                                           
 .322. فقه و زندگی، ص1

 .369ص. فقه و زندگی، 2

 .150، ص19. مجموعه آثار، ج3
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تعبیر کرامت ذاتی و شرافت ذاتی را به کار برده، اما  هرچند ایشان 1دار است. ده شده است ولی در برابر خدای خودش وظیفهدا

تأکید بر شود و باید این مسیر را طی کند و بالا برود و به کمال برسد.  گوید انسان وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز می می

وجهه نیمه ملکوتی داشتن، فطرت، اینکه به صورت مستقل  ی خدا روی زمین،برگزیدگی از طرف خداوند، خلافت و جانشین

ها دارند. اگر کرامت ذاتی هم مطرح شده به واسطه وجود  هایی است که همه انسان دار آفریده شده، اینها ویژگی آزاد و امانت

باید ببینیم نوع انسان را  لکن زمین هستند؛برخی از این عناصر است. همه ملهم به خیر و شر هستند، همه مسلط بر طبیعت و 

جزء کسانی بدانیم که به  ایشان را توانیم به یک معنا می لذابه هرحال این نظر شهید مطهری است. . را گوید یا اشخاص دارد می

  .معتقد استکرامت ذاتی 

 سؤال:

 در انسان محل بحث است.کرامت ذاتی  وجوداستاد: ما فعلاً با مقام دوم کار نداریم؛ فعلاً اصل 
 دوم: عدم کرامت ذاتیقول 

 علامه جعفری. 1

گوید: خداوند سبحان زمینه ارزش و  میایشان  کند؛ مرحوم آقای محمدتقی جعفری، با یک بیانی کأن در کرامت ذاتی اشکال می

ها و شرایط دارای شرافت و کرامت ذاتی باشد.  کرامت را در وجود انسان به وجود آورده است نه اینکه انسان در همه موقعیت

جهت اهداف پلید لذا اگر انسانی در صدد هواپرستی و خودکامگی برآید و استعدادهایی که در وجودش نهاده شده است را در 

 ایشان 2به کار گیرد، نه فقط حق کرامت ذاتی ندارد بلکه بدان جهت که مخل حیات و آزادی دیگران بوده، باید مؤاخذه شود.

ها. این بیان بیشتر  گوید انسان کأن دارای شرافت ذاتی است اما نه همواره و همیشه و در همه شرایط و موقعیت خیلی روشن می

سیمی که ذکر کردیم که ما دو نوع شرافت داریم: یکی شرافت ذاتی و دیگری شرافت اقتضائی، و منظور از نزدیک به همان تق

اینکه انسان در همه  به شرافت برسد؛ به تعبیر دیگر اقتضای شرافت در او هست.تواند  شرافت اقتضائی یعنی اینکه انسان می

را باید ببینیم درست است یا نه، یا ببینیم منظور از ذاتی در کلام ایشان چیست،  ها دارای شرافت و کرامت ذاتی نیست موقعیت

خواهد بگوید انسان بعضی اوقات دارای شرافت ذاتی است؛ بعضی اوقات  باید توجیه کنیم؛ ظاهر عبارت این است که ایشان می

ذاتی اینجا به چه معناست؟ آیا درست است که تعبیر  ،بهره است. آن وقت باید ببینیم اگر اینطور است از این شرافت ذاتی بی

 ذاتی به کار ببرد؟ 
 جلسه آیندهبحث 

ها هست. یک  هایی در این اصطلاح یک بیانی هم مرحوم آقای مصباح دارند که آن را هم باید دقت کنید و ببینید چه تفاوت

آن بیانی که آقای جوادی دارد برای نفی کرامت ذاتی، با بیان آقای مصباح متفاوت است. من عرض . ی جوادی دارندبیانی آقا

شود، این یک  ها به کجا متعلق می روی این تعابیر و اصطلاحات و معلوم نیست این نفی و اثبات وجود نداردتوافقی کنم که  می

    کند.  مقدار کار را مشکل و سخت می
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